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های تااريخ شافاهي روی    ای يافته است و افراد زيادی به خواندن كتاب تاريخ شفاهي در ايران جايگاه ويژهی اخير،  در دهه

 .اند آورده

دانستيم و هنوز هم از اعتبار آن كم نشده، اين است كه رمان و داساتان، ااايبي موفا      از سوی ديگر، آنچه تاكنون مي

 .باشد برای انتقال انديشه به خوانندگان خود مي

هاای مفلاو و پرجاهباه     ی اديبان بزرگ همان كشورها در اايب رمان وسيله تاريخ پرفراز و نشيب بسياری از كشورها به

شاود   ها منتقو مي معمولاً آنچه در اايب رمان به نسو. های آينده و خوانندگاني از ديگر ملو دنيا منتقو شده است به نسو

ی  هاای مرباوب باه نهرياه     در كتاب. يابد تاريخ، صريح و مستقيم، انتقال مي های رساتر و فراگيرتر از آن است كه در كتاب

هايي بيان شده كه معمولاً نويسندگان ادبيات داستاني با تسال  بار رعايات و     ادبيات داستاني، برای رمان و داستان ويژگي

های ديگار   ده دارد و گاهي به زبانهای خواندني بيافرينند كه گاه تا چند نسو خوانن شوند رمان خل  اين عناصر، موف  مي

 .كنند شود و خوانندگاني از ديگر ملو نيز از آن استقبال مي ترجمه مي

ی دوم، چنان ظرفيت بالايي برای خل  اناواع آااار    خلوصاً پديده« دفاع مقدس»و « انقلاب اسلامي ايران»ی  دو پديده

 .دهد دااو بسيار دور از دست جلوه ميهنری دارد كه استخراج كامو اين گنج را ناممكن و ح ا ادبي

هاايي   هنری را ايجاد كرده و سارمايه  آاار ادبي ا  ای در دوران دفاع مقدس، ظرفيت خل  انواع های ويژه وجود شخليت

تارين   های تاريخ شفاهي كه خوانندگان بسياری را به خود جلب كارده اساتك كاه شاايد م ام      شده است برای چاپ كتاب

گوناه   آن ا دانست، ويژگي م ماي كاه سابب شاده اسات ايان      « ی جاهبه»و « مند پيام ارزش»را بتوان ها  ويژگي اين كتاب

باار   ی اخير ايران شكسته و برای اويين ها مكرر چاپ شود، به حدی كه ركورد شمارگان كتاب را در تاريخ پنجاه سايه كتاب

 .تر از ابو از آن استقبال شده است در سطحي بسيار وسيع

تاوان بارای    آياد و ماي   ی ادباي باه حسااب ماي     يك گوناه « تاريخ شفاهي»ای به نام  ين است كه آيا گونهحال سؤال ا

 توان با رمان مقايسه كرد؟ ها را مي گونه كتاب های تاريخ شفاهي ارزش ادبي اائو شد؟ آيا اين كتاب

كنايم و   تاريخ شفاهي بررسي ماي  های شده در رمان و نسبت آن عناصر را با كتاب در اين مقايه عناصر داستاني شناخته

 .كنيم ها را در مقايسه با رمان ارزيابي مي گونه كتاب سپس جايگاه اين

: ی انگليسي در اارن ناوزدهم، رماان را چناين تعرياه كارده اسات        منتقد و نويسنده( 0383ا0381) 2ويليام هزييت

ات و حاالات بشاری نوشاته شاده باشاد و باه       رمان داستاني است كه براساس تقليدی نزديك به وااعيت، از آدمي و عاد»

 (110: 0881ميرصاداي، )« .كند ی جامعه را در خود تلوير و منعكس مي نحوی شايوده
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های چ ار ارن اخير پرسيد، زيارا   توان گفت اين سؤال را بايد از اروپايي اگر سؤال شود چه شد كه رمان متويد شد، مي

شود، غايباً نوعي رمان كلاسيك غرب است كه بنابر نقو ميرصااداي در كتااب    ميآنچه در ايران فعلي به نام رمان شناخته 

ای كاه   ادبيات تاازه ی مفاهيم و ملادي   نهير همه( رمان)اين اصطلاح » ،اله، داستان كوتاه، رمانادبيات داستانی، خود 

تارين شاكو    تارين و معارو    رماان م ام  . رهاورد دنيای غرب است، با نام و محتوا و مف وم در ادبيات ماا راه يافتاه اسات   

 0011های  اسپانيويي بين سال 3اار سروانتس دن كيشوتشود رمان با  معمولاً گفته مي. ی ادبي روزگار ماست يافته تحق 

 (831 :همان)« .تويد يافته است 0001تا 

بينيم، يعني خل  داستاني منثور و طولاني با تأكيدی بر وااعيت و  ی ادبي كه ما در رمان مجسم مي شكو و روال تازه»

ی طاولاني نداشاته اسات و تااريخ پيادايل و طلاوع آن در        اصايت و تجربيات و تخيلات فردی و شخلي، هرگز گذشاته 

 (833 :همان)« .كند سال تجاوز نمي 011 فرهنگ ادبي ج ان از

ی ادبي برای انتقال انديشاه در ااايبي جاذاب پدياد      در پاسخ به چرايي تويد رمان شايد بتوان گفت كه اين نوع و گونه

اند نقااب عاعه و ااوت     خواسته در وااع، صاحبان انديشه از خيرخواهان و مللحان جوامع بشری آنگاه كه مي. آمده است

ای خاص را ترويج كنند، بيان خطابي و مستقيم آن را چنادان   بيين كنند، يا انديشهی خود را برای مخاطبان خود ت جامعه

ی اجتمااعي و   آناان باا اتكاا بار تجرباه     . اند ی آن محتوا را در اايب داستان برای مخاطب مؤارتر يافته و ارائه  مفيد ندانسته

ی شايرين ادبياات    بنابر مَثَو رايج كشيدن لايه تأاير و حتي گاهي با تأاير عكس و فرهنگي پيشينيان، ايقای مستقيم را كم

 .اند دهنده يافته ويژه داستان را درمان يا حدااو تسكين و هنر، به

 .است« پنداری هات هم»ترين عنلری كه عامو اصلي تأايرگذاری داستان بر مخاطب است،  م م

هاای داساتان حاصاو     ا هر يك از شخليتپنداریِ بيشتری با ا رمان اصلي يا فرعي ي هات ی داستان هم هرچه خواننده

 .شود اش از او بيشتر مي كند، ميزان تأايرپذيری

پنداری و ارتباب روحي بيشتری با ماجرای رمان پيدا كند و تأاير بيشتری بپذيرد، نويسنده  هات برای اينكه خواننده هم

صار رماان، مختلاات عواماو ملانوع و      های رمان، زمان، مكان، حوادث و ساير عنا كند به هنگام خل  شخليت تلاش مي

مخلوق او، ارابت بيشتری با شخليت خوانندگان رمان و زمان و مكان و حاوادث و ديگار مختلاات وااعايِ زنادگي آن اا       

داشته باشد و به طور خلاصه، زندگي جاری در رمان با زندگي جاری در وااعيات خاارجي، بيشاترين مشااب ت را داشاته      

هاای   معلويي و زندگي طبيعي در رمان جاری باشد، زيرا از سوی ديگر، اگار شخلايت  ی عليّ ا   طهشد، باورپذير باشد، راببا

رمان و حوادث و زمان و مكان آن، ماورائي باشد و از زندگي معمويي مردم فاصله زيادی داشته باشد، اولاً آن ااار ديگار باا    

را تفريحاي و تناوعي بخواناد و تاأاير محسوساي بار        كند و اانياً خواننده ممكن است حداكثر آن تعريه رمان تطبي  نمي

تواند به مطايب نامحتمو، احتمال صاحت   نويس ماهری باشد، مي رمان»زندگي خواننده نخواهد داشت، حتي اگر نويسنده 

 (088: 0111سامرست موآم، )« .ببخشد
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3
- Cervantes 



ياا ترتياب دهاد كاه حاداكثر       ای خلا  كناد   ی عناصر داستاني را به گوناه  كند كه همه نويس تلاش مي در وااع، رمان

بارداری از افاراد مشا ود جامعاه باشاند،       های فرعي، كپي مشاب ت را با عايم وااع داشته باشد، شخليت اصلي و شخليت

باه تناساب   ( دياايوگ )وگوهاا   زمان و مكان رمان با زمان و مكان وااعي و بيروني حدااو تفاوت را داشته باشد، ناوع گفات  

هاايي، نهيار    كنند، بيشترين مشاب ت را با شخليت وگو مي های موجود در رمان كه گفت تهای شخلي مختلات و ويژگي

 .های وااعي نزديك باشد وگوها به شخليت خود در عايم وااعي داشته باشد و حتي ادبيات و گفت

كاو مطلا  و چاه    چه داناای  )« دانای كو»ی ديد  در مقايسه با زاويه« منِ راوی»ی ديد  استفاده از زاويه: ی ديد زاويه

ی رماان جاز در ماوارد عاروری كاه       ی رمان دارد و نويسنده تأاير بيشتری در براراری ارتباب خواننده( دانای كو محدود

 .دهد ی ديد دانای كو را ترجيح نمي ی اار داستاني را با عايم وااع دورتر سازد، استفاده از زاويه خواهد فاصله مي

هاای فراوااعاي و    تر است بر سبك را كه به زندگي عادی مردم نزديك( 4رئال)گرا  عنويسنده استفاده از سبك واا: سبك

 .دهد های متفاوت با وااعيت ترجيح مي سيال ههن و ديگر روش

كنند ا رماناني در رمان خود خل  كنند كه حداكثر همانندی را با خواننادگان   نويسان متبحر سعي مي رمان: شخليت

مان اباداً   »: گوياد  ماي  5كند، اما تورگنه ها بر شخص خاصي تطبي  نمي های رمان مولاً شخليتمع. آاار آن ا داشته باشند

ای تمركاز   ی خاود را بار روی شاخص زناده     ی شروع، مخيّلاه  توانم كاراكتری به وجود آورم، مگر آنكه به عنوان نقطه نمي

ويساندگاني كاه اساتفاده از اشاخاص     ظن من بر اين است ن»: گويد همين نويسنده مي( 890: 0881ميرصاداي، )« .دهم

تواند بي آنكه خيلاي   فريبند ا كه غيرممكن هم نيست، زيرا انسان مي  كنند، يا خودشان را مي وااعي را در داستان انكار مي

 (898: همان)« .نويس خوبي باشد ا و يا ما را هوشمند باشد، نوول

ر روايتي داستاني كه نسبتاً طاولاني اسات و در آن   نث»: ، رمان چنين تعريه شده استفرهنگ انگليسی آكسفورددر 

 (110 :همان)« .اند اند، با طرحي كه كمابيل پيچيده است، تلوير شده ی زندگي وااعي ها و اعمال كه نماينده شخليت

ی خااكي   های رماني، درست مثو من و شما از جانس سااكنان معماويي كاره     شخليت»: گويد ی ديگری مي نويسنده

ی  شاوند، در طاول تااريخ معيناي در جامعاه      ی معيني زاده مي ك بدين معنا كه در تاريخ معيني، در جامعهخودمان هستند

 (10: 0801ايراني، )« .شوند ميرند و در خاك معيني دفن مي كنند و در تاريخ معيني مي معيني زندگي مي

كناد كاه ا رماناانل از چاه      اش نماي ی جدی فا  يك نويسنده»: گويد ی كلمبيايي، مي ، نويسنده6گابريو گارسيا ماركز

وانگ ي يك شخليت رماني هرگز فرد واحاد و مشخلاي نيسات، بلكاه ناوعي      . اند چيزها ا يا از چه كساني ا ساخته شده  

 (891: 0881ميرصاداي، )« .نويس با آن ا سروكار داشته است ای است از اشخاص گوناگون كه رمان تركيب است، آميزه

تاا   ی رماان   ، نويسانده 9حر  خوبي زده است كه فيلادينگ  8اوستين دوبسون»: گويد باره مي در اين 7سامرست موآم
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های كمال انساني را بيافريند، بلكه خواسته است تلااويری از ماردم    خواهد نمونه ، به هيچ وجه وانمود نكرد كه مي10جونز

سامرسات ماوآم،   )« .پرداختاهك طبيعاي، ناه ملانوعي    زده و  شايد بيشتر به شكو ناصا  و نپرداخته تا صيقو. عادی بكشد

0111 :011) 

اند، اما از جنس همين بشر معمويي باا حاداكثر مشااب ت باا      های رمان، ملنوع و مخلوق ههن نويسنده پس شخليت

 .بينيم هايي كه در اطرا  خود مي انسان

آنگااه  . كند ت، فرد مناسبي را انتخاب ميدر وااع، نويسنده از ميان كساني كه با آنان در طي زندگي خود آشنا شده اس

ترتياب هيكاو جاناداری     افزايد و بدين كاهد و چيزهايي بر او مي برد، چيزهايي از او مي او را به كارگاه ههن خلّاق خود مي

های ن ايي صورت و سيرت او، در پيوند باا سااير عناصار داساتان و در پاساخ باه        سازد كه هويت ن ايي او، سايه روشن مي

آناا  در رماان   12در خلا  كيتاي   11های ادبي نشان داده است كه يئو تويستوی پژوهل. گيرد يازهای آن عناصر، شكو مين

 15برادرش، بِرَناوِل  هاي بادگير بلنديدر رمان  14در خل  هيثكليه 13اميلي برونته. ، همسرش را ايگو ارار داده استكارنينا

 .را

 17شخص خودش را و گوساتاو فلاوبر   ي مرد هنرمند در جوانی رهچهدر خل  استفن ددايوس در رمان  16جيمز جويس

 .(091ا  039: 0801ايراني، ) را 18يكي از آشنايانل به نام يوئز كويت مادا  بواريدر خل  اِما بواری در رمان 

 های داستاني و نمايشيِ پيل از رمان كه در آن ا زمان و مكان در چگوناه سااخته شادنِ    برخلا  شكو»: زمان و مكان

ای نداشتند، زمان و مكان در رماان نقال ساازنده و     كننده های داستان، نقل تعيين های بعدی شخليت منل و دگرگوني

كند كه شخليت رماني، محلاول طبيعاي زماان و     وعوح حس مي ی م مي دارد تا آن حد كه خواننده به  كننده دگرگون

شخليتي با چنين صافات و خلوصاياتي، امكاان نداشات در     پذيرد كه چنين  مكاني است كه در آن نشو و نما يافته و مي

 (13 :همان)« .زمان و مكان ديگری پا به عرصه وجود بگذارد

هاا و   ويي آدم( ملنوع نه ملنوعي)كند و محي  زيستي عمدتاً ملنوع  هايي عمدتاً ملنوع خل  مي نويس آدم داستان»

 (01 :همان)« .رندرغم ملنوع بودنشان، ملموس و باورپذي محي  زيستي كه علي

كند، يعناي در روز معيناي    های هر فرد معموييِ خاص، اين است كه در زمان و مكان خاصي زيست مي يكي از ويژگي»

ميارد و در خااك    بارد و در روز معيناي ماي    گذارد، مدتي در جا يا جاهای معيني به سر ماي  در جای معيني، پا به دنيا مي

ی ناامِ كاماو، هويات هار فارد خااص را        ي و مرگ در مكان و زمان معين، به عالاوه اين تويد و زندگ. شود معيني دفن مي
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به همين دييو است كه اطلاعات مربوب به اين مشخلات را در شناسنامه و روی سانگ ابار هار كاس     . كند مشخص مي

 .كنند تا هم زندگان از يكديگر تميز داده شوند و هم مردگان درج مي

كردند كه زماان   پرداختند، يزومي حس نمي های عامّ بشری مي ن، چون عمدتاً به مبارزههای داستانيِ پيل از رما شكو

 (091 :همان)« .ها را دايقاً توصيه و مشخص سازند و مكانِ واوع اين مبارزه

 :نويس بايد های رمان، افراد معمويي خاص هستند، رمان اما از آنجا كه شخليت

زارهاايي كاه    هاا و سابزه   گفتاه شاده كاه تقريبااً تماام جااده      ... دايقاً توصيه كناد  مكان و زمان زندگي آن ا را ا  ايه

تماام شا رها،   . زارهای حقيقاي اسات   ها و سبزه اند، جاده بر آن ا گام ن اده 19های تامس هاردی های مخلوق رمان شخليت

هاا و   ، شا رها و روساتاها و تپاه   هايي كه محو زندگي و آمد و شد آنان بوده اسات  ها و حتي بسياری از خانه روستاها، تپه

را  20دهاد، ماثلاً شا ر آكسافورد     های جعلي ماي  ها، نام ايبته هاردی به اين ش رها و روستاها و تپه. های حقيقي است خانه

ها و حال و هوای آكسفورد و  ها و ساختمان ويي خيابان. 23را كسَتربريج 22ناميده است و ش ر دورچسِتر 21كرايست مينستِر

 .، مو به مودورچستر است

های تامس هاردی حقيقي باشاد، وياي لازم    ها، مثو رمان ی رمان ناگفته روشن است كه لازم نيست مكان و زمان همه

 .است خواننده باور كند

باه عباارت ديگار، نشاان دهاد كاه       . گيری انديشه و منل و عمو آنان توعيح دهاد  تأاير زمان و مكان را بر شكو ا ب

مان و مكان خويل هستند و شيريني و گسي و تلخي آنان از خاكي برآمده است كاه در آن  ها محلول طبيعي ز شخليت

 .(090 ا091: همان)اند  روييده

ی دياد نادرسات، نويسانده     چه بساا باا انتخااب زاوياه    . يكي از مراحو پر پيچ و خم رمان است(: ديدگاه)ی ديد  زاويه

ی دانای كو گرايل رماان را باه ساوی     نويسنده. خاطب مغاير باشدكردن اار به م كردن و نزديك خودنمايي كند و با حسي

اار را باه خوانناده نزدياك و حساي     « مَنِ راوی»ی ديد  كه زاويه زند، در حايي برد و به رمان يطمه مي تلخيص و روايت مي

 .كند پنداری كمك مي هات سازد و به ايجاد هم مي

 اسامل  شد، متويد غرب در ادبي ای پديده پيل سال دود چ ارصدح« .ندارد اابتي تعريه رمان» خلاصه كلام اين كه

 از و برشامردند  را ابازارش  و عناصار  و كردند تعريه را رمان ادبي منتقدان و ادبيات پردازان نهريه بعدها رمانك گذاشتند را

 و تعليا   و كشامكل  و كشال  پاردازی،   شخلايت  دياايوگ،  گذار، باورپذيری، فوروارد، فلاش بك، فلاش ، صحنه توصيه،

 مياان  باه  ساخن  ديگار  ی مشخلاه  چنادين  و شخليت تعدد و حجم و نماد و انگيزی شگفت عنلر و زبان و نثر و جاهبه

 اگار . نيساتند  مساتند  رماان،  در اشاخاص  و حاوادث  مكان، زمان، مانند عناصری گفتند آن ا. كردند ارائه تعريه و آوردند

 و شاود  اار به مستند تبديو مي  شود، نوشته رؤيت اابو افرادی ی وسيله به و خاص جايي در و معين زماني حوادث، گزارش
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 .شود نمي رمان

 و آوردناد  را جاادويي  رئاييسم و ههن سيال پسامدرن، هم بعد و مدرن يا نو رمان نام به جديدی ی گونه ها همان بعدها

 درهام  را كلاسايك  رماان  تعاريه از خيلي( بود خودشان مخاطب و زمان و به ااتضای كاری درست كه) كارشان همين با

 .شود گزينل جای و بزند پس را كلاسيك رمان نتوانست مدرن رمان و نگرفت خيلي كار اين ايبته كه ريختند

 هاای  رماان  خلا   منشأ تواند مي كه «مقدس دفاع» و «اسلامي انقلاب» بزرگ ی سرمايه دو  از پس ايران و ماييم اينك

 هاايي  حافهاه  كه داريم ای خاطره  صاحب افراد ما ديگر، سوی از اما. غرب كلاسيك رمان تعريه با هايي رماني شودك ماندگار

 .دارند تحميلي جنگ روزهای و انقلاب دوران از جذاب جزئيات از پر

 جاهبه باشاند در  و كشل دارای ا0متعايي باشند  ای انديشه حامو ا0بنويسيم، با دو ويژگيك  هايي كتاب ما بتوانيم اگر

 باا  صارفاً  را آن و بارداريم  رماان  تعرياه  تلخيص در هم ديگر گامي است ممكن. بدانيم رمان را آن ا توانيم اين صورت مي

. كنايم  دفااع  باشد ا نداشته  متعايي ای انديشه اگر اار ا  ترين جاهب از حتي ما نيست ارار اما كنيم، تعريه «جاهبه» عنلر

 .نداريم ابول ما بدانندك رمان را آن ،«هنر برای هنر» ني يليستي عايم در بگذار

 خاوب، در  رماان  ی جاهباه  و كشال  باا  همراه شيوا اايبي در را ناب ای انديشه انتقال رسايت كه يافتيم كتابي اگر حال

 هام  ااار  هاای  لاياه  در شاده  تنياده  ی انديشاه  از حاال،  عين در بردك و آن را به پايان ويع، و حرص با خواننده و داشت خود

 .باشد مستند آن حوادث و مكان و زمان و ها آدم اگر حتي است، رمان يك كتاب اين بود، مند ب ره

 در متعاايي  هاای  انديشاه  جاذب  ی تشانه  كاه  فراواني جوان مخاطبان و ايران در خود ی زمانه مقتضای به اگر ما امروز

احماد  و  ا  ما  نناده  ، پايی كه جا ماند، داای، مانند  های تاريخ شفاهي پرجاهبه كتاب بخواهيم هستند، جذاب هايي اايب

 باا  اياران  در اماروز  ماا  كارد؟  باياد  كاار  چه ندانيم، رمان از غربي تعاريه پذيرش به مجبور را خود و بناميم رمان را احمد

 ی كننده ارائه وااع، كند، در سوی خود جذب ميو خوانندگان را به  دارد حر  جوان نسو برای كه ها گونه كتاب اين داشتن

 ی تشانه  مخاطباان  و( مقادس  دفااع  و انقلاب اسالامي  از پس) زمان به ااتضای دايقاً رمان هستيم كه از جديدی ی گونه

 باا  را آن اا  جاوان  نساو  و باشاند  انسااني  ناب معار  حاوی كه جذابي های كتاب اگر و است مقدس دفاع و انقلاب معار 

اياران باه حسااب     نوين های رمان ها، كتاب اين كه گفت توان مي خوانند، مي را جذاب های رمان كه بخوانند كششي همان

 .آيند مي

 هاا،  شخلايت  نهيار  كام  فراواناي  كتااب،  حجام  مانند كلاسيك، رمان عناصر و ابزارها از است پر دابرای نمونه، كتاب 

 روايات،  ، دياايوگ  باك،  فالاش  ،(اسات  نهيار  باي  بابت اين از كه) توصيه و پردازی شخليت منفي، و مثبت های شخليت

 ... و اار با متناسب و شيوا نثر انگيز، شگفت عناصر جاهبه، و تعلي  و كشل گذار، صحنه،

بارد،   ماي  فراتار  هام  رماان  از را آن اا  كناد و  ماي  نزدياك  رماان  باه  را مشاابه  های كتاب و كتاب اين كه ديگری عامو

 ای گوناه  باه  كنناد  ماي  توصايه  نويسانده  به كلاسيك داستاني ادبيات های نهريه كه است اين نه مگر. است «باورپذيری»

 رماان  كاه  اسات  ايان  برای رمان در معلول و علت اصو رعايت اهميت كه است اين نه مگر كند؟ باور خواننده كه بنويسد

 ی دربااره  حاال  شاود؟  ماي  كاساته  آن ابويي امتياز از بكاهد، آن باورپذيری از رمان نگارش سبك هرچه و باشد؟ باور اابو



صاد   آن اا  خواندن عمن در خواننده كه مستندی های خاطره رمان ساير و های اخير در ايران های تاريخ شفاهي سال كتاب

 تلقاي  اباول  اابو برايل و رواني روحي تلاش هيچ بدون و پذيرد مي و كند مي باور را آن ا از بالايي درصد يا مطايب درصد

 بدانيم؟ رمان نيز ج ت اين از را آن نيست ب تر آيا شود، مي

 از كه برسد خوانندگاني دست ای به بازار عرعه شده است كه اگر به ی اخير كتاب تاريخ شفاهي بسيار پرجاهبه در دهه

: شاود  نوشاته  كتااب  اول ايان  اگار  شود مخلوصاً های كاملي تلقي مي رمان دانند نمي هيچ ما مقدس و انقلاب دفاع تاريخ

كتب تاريخ شافاهي كاه باا جاهباه زياادی      « است اتفااي وااعي، و عيني ملادي  با حوادث و افراد و اماكن اسامي، تشابه»

بسياری از مشكلاتي را كه ا رماان داساتان   . «محال نيست»، «ممكن است»، «توان مي»: گويد خوانده شود به خواننده مي

ند تخيلي و غيروااعي تلقي شود، زيرا مخلوق ههن نويسنده است، اما واتاي كاه كتااب،    توا آيد، مي و رمان بر آن ا فائ  مي

تاريخ شفاهي و وااعي باشد و ا رمان اار بر مشكلات بزرگ زندگي خود فائ  آمده باشد، خواننده باا تماام وجاود معتقاد     

ت بزرگ برآمد، باا نداشاتن امكاان،    هايي بايد از پس مشكلا ف مد كه چگونه و با چه روش حتي مي« توان مي»شود كه  مي

افزايد و هم بار يقاين    ی خواننده مي های موف  و ناموف  كدامند و خلاصه هم بر تجربه چگونه بر مشكلات فائ  آمد، روش

 .سازد مند مي او و در وااع جوانان را از تجارب پيران ب ره

خااطره، موعاوع كتااب و حاوادث آن كااملاً       ی كتاب تاريخ شفاهي، با ديدن فرد صااحب  از سوی ديگر برای خواننده

شود، اار و خااي  آن كااملاً زميناي و     پذير تلقي مي گردد و دسترسي به تجربه او، امكان عيني، حسيّ، تجربي و مش ود مي

ی  ترين ملداق بارای ايان جملاه    ريزد و مناسب ی اار از ورود به كارهای بزرگ فرو مي گردد و ترس خواننده محسوس مي

 هاا  رمان از بسياری حوادث و ها شخليت مگر« ب ترين دييو برای امكان چيزی، واوع آن است»: گويد است كه ميفلسفي 

شخليت مستند نيسات؟   چند از تركيبي احتمالاً داستاني،  مگر شخليت و نيست مستند حوادث و ها شخليت از ااتباس

زناد اماا در    های رمان را حدس ماي  حوادث و زمان و مكانهای وااعي و  چه بسا خواننده هم خبر دارد و رد پای شخليت

را  كتاب در مندرج حوادث و مكان و زمان خواننده اينكه صر  آيا به اما رمان، شود مي آنگاه داند، حال آن را رمان مي عين

 و اشاخاص  رد،آو ماي  رو «رماان »ياك گوناه باه ناام      خل  به غرب اينكه علت شايد افتد؟ مي بودن رمان از دايقاً بشناسد،

 خلا   و هاا  شخلايت  تركياب  باه  بناابراين  اناد  دارا باشاد، نداشاته   را رمان مفلو يك خل  ظرفيت مستندی كه حوادث

 رماان  ياك  خلا   برای لازم خيايي منسجم حوادث ی مجموعه خل  و پراكنده حوادث تركيب و خيايي داستاني شخليت

 را ظرفيات  ايان  اياران  در ماا  اگار  حاال . بگويند رمان اايب در هستند، گفتنل را در صدد آنچه بتوانند تا كردند مبادرت

 تركياب  باه  نياازی  و گيارد  اارار  پرجاهباه  داساتان  ياك  خلا   عامو بتواند حاداه، يك يا شخليت يك كه باشيم داشته

 ياك  ااياب  در را خاوب  رماان  ياك  ی اويياه  ی سرمايه وااع در باشيم، نداشته خيايي ا رمان شخليت خل  و ها شخليت

 رماان  تاوانيم  ماي  و داريام  دسات  در منساجم،  و مساتند  وااعاي  حوادث يا واحد ی حاداه يك و مستند اما واحد، ا رمان

هااي   ساا   ،شااهی  خاطرات عازت ، نورالدي  پسر ايرانهای  كتاب .بنگاريم های تاريخ شفاهي جديد كتاب نهير جذابي،

 .شوند گونه كتب محسوب مي  های اين از ب ترين نمونه داو  ا  م  ننده ،قرار بی



 هاای  كتاب و كتاب اين گذارد نمي آنچه اما كند، مي نزديك رمان به را آن كتاب، يك در داستاني بنابراين، وجود عناصر

 هايچ  كاه  حاايي  در هاست، گونه كتاب حوادث مندرج در اين و مكان و زمان و ها آدم مستند بودن بناميم، رمان را مشاب ل

 تعرياه  در را هاايي  كتااب  چناين  داريم ح  ما بنابراين، .است هواي و نيست اي ي وحي به مسته ر هم موانع اين از يك

 .بدانيم رمان خود، جديد

 در را خاود  عبارات لای لابه در پيچيده ی انديشه كتاب صرفاً و نداشت وجود ها كتاب اين در برشمرديم كه عناصری اگر

 در بساياری  های كتاب حاعر حال در خوشبختانه اما بدانيم، رمان را آن توانستيم مي كرد، مي ارائه خواندني و جذاب اايبي

 حاايي  در آن است، بودن مستند نبودنشان، رمان تن ا دييو و است رمان های ويژگي و داستاني عناصر از پر كه داريم ايران

 ايراناي  مخاطبان به را آن از موفقي های نمونه با همراه رمان از جديد تعريفي توانيم مي كه هستيم در وععيتي ما اينك كه

 .كنيم معرفي ج انيان به همچنين و خودمان
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